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 28است. این رساله حاوی الدین نسفی نوشتۀ امام نجم «تذكرة أصول التذكير وتبصرة وجوه التقرير»لۀ رسا اثر بخشیِ ازاین  1

این . است صلى الله عليه وسلمدربارۀ فضائل رسول الله  آن الی مجلس ششم سوممجلسِ و  ،باشدمی وعظ و تقریرات به عربی و فارسی «مجلس»

درج است، که نسخۀ خطی آن در اکادمی  «مجمع العلوم ومطلع النجوم»الدین نسفی بنام امام نجم در کتاب دایرۀ المعارفیِ رساله

 شود. نگهداری می 1462علوم ازبکستان به شمارۀ 

 هایی از مجلس سوم و چهارم رسالۀ أصول التذکیر است. حاوی بخشمتنِ حاضر 

، و توسط مرکز مجازی مطالعات اسلامی و احیای نمودهتصحیح ازبکستان دکتور محمد عمر جویا از روی نسخۀ خطی  این متن را

 .1401میزان/ مهر . رسد( به نشر میBayyinat.orgآثاری اسلامی بینات )
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 متنِ رساله:

م  ْ ِ الرهح   .الرهحِيمِ  نِ بِسْمِ اللَّه

علي  أخبرنيالحاکم جعفر بن محمد، قال:  أخبرنيالحسن بن عبدالملك، قال:  أخبرني الله عنه: نجم الدین رضيقال 
، قال: أخبرني اللؤلؤي، قال: أخبرني جعفر عبد الله، قال: أخبرني جرير، قال: القسام أخبرنيبن الحسین، قال: 

 قال:  عنهرضي الله  أخبرني الأعمش، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر

فوجدتهُ قائمًا یصُلِّي فأطال فقيل خرج، فانطلقتُ أطلبه، ، ةً من الليالي صلَّه الُله عليه وسلهم ليلطلبتُ رسولْ اللهِ »
لاةْ  وتيتُ اللهيلةْ خمسًا لم یؤتهْا نبيٌّ قبلِّإني ثمه قال: . الصه

ُ
رسِلتُ إلى الأحرِ والأأ

ُ
، اشهرً ، ونصُِرتُ بالرُّعبِ صفر: أ

حِلهت لي الغنائمُ وجُعِل
ُ
تي،  ،سْل  تعُطْهلي ، وقيل ت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، وأ ثابتة إن هي ففاختبأتهُا شفاعةً لأمه

 2«.يشِرك  بالِله شيئًا لا نلم شاء الله
 

 قال نجم الدین رضی الله عنه: 

 : السلام از چند نام خود نام داد هیرا عل یخداوند عزوجل مر مصطف

ْ  إِنه ﴿ ،ام میام، رح: من رؤوف گفت  .[143: ]البقرة ﴾رهحِيم   لرْْءُوف   باِلنهاسِ  اللَّه

مِنِینْ ﴿ ،است میرح رؤوفِ یرا گفت: و یمصطف  .[128: وبة]الت ﴾رهحِيم   رءُْوف   باِل مُؤ 

 [.255]البقرة:  ﴾ال عْظِيمُ  ال عْلُِِّّ  وهُْوْ ﴿ ،ام میمن عظ [:گفت]

 [.4]القلم:  ﴾عْظِيم   خُلقُ   لعْْلَّْم  وْإنِهكْ ﴿ ،است میعظ یرا گفت: و یمصطف

                                                            
گفت: در یکی   عنهرضی الله ابوذر ]غفاری[نسفی[ مرا خبر داد که .... ]نجم الدین نسفی گفت که الحسن بن عبدالملک »ترجمه:  2

او را ایستاده در حال ردنش برآمدم. جستجو کردم. ]برایم[ گفته شد که: بیرون رفته است. پس برای پیدا کرا  صلى الله عليه وسلمها، پیامبر از شب

ای پیش من داده نشده است: بسوی امشب پنج چیز برایم داده شد که به هیچ نبی. سپس گفت: نماز یافتم، و نماز به درازا کشید

کننده گردید، ]خاک آن[ پاک زمین برایم مسجد و[ نصرت داده شدم، سفر بر دشمنانماهه ]همۀ مردمان فرستاده شدم، با هیبت یک

 برای[ را بخشش فضل ومن این ]پس رایت داده خواهد شد. غنائم برایم روا گردانیده شد، و برایم گفته شد: آنچه بخواهی ب

 «، و انشاءالله شفاعتم برای کسی که با خداوند شریک نیاورد ثابت است.نگهداشتمشفاعت امتم 

غفاری ازین  این حدیث با اسناد متعدد و با الفاظ کمی متفاوت در چندین مسندهای حدیث روایت شده است. روایت ابوذر

 نقل شده است. یثمیاله« مجمع الزوائد» و الحاکم نیشاپوری،« المستدرک علی الصحیحین»ابونعیم، « الأولیاءحلیۀ »حدیث در 
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 [.40]النمل:  ﴾كْرِيم   غْنٌِّ  رْبِّ  فْإِنه ﴿ ،ام می: من کرگفتخود را 

لُ  إِنههُ ﴿ ،است میکر یرا گفت: و یمصطف  [.19و التکوير:  40]الحاقة:  ﴾كْرِيم   رسُْول   لقْْو 

نه ﴿ام  نیرا گفت: من مب خود
ْ
ْ  أ قُّْ  هُوْ  اللَّه  [.25]النور:  ﴾ال مُبِینُ  الح 

ناْ إِنِيّ  وْقلُ  ﴿ ،است نیمب یرا گفت: و یمصطف
ْ
 [.89]الحجر:  ﴾ال مُبِینُ  النهذِیرُ  أ

ِ  وْكْفْم ﴿ ،دمیرا گفت: من شه خود  [.79]النساء:  ﴾شْهِيدًا باِللَّه

م  بكِْ  وجِْئ نْا﴿ ،است دیشه یرا گفت: و یمصطف  3[.41]النساء:  ﴾شْهِيدًا ؤُلْاءِ هْم  عَْْ

عُو﴿خود را گفت:  ُ یدْ   [.25و یونس:  221]البقرة:  ﴾وْاللَّه

عُوهُم  ﴿مصطفی را گفت:   4 [.73المؤمنون: ] ﴾وْإنِهكْ لْتْد 

ُ  بلِْ ﴿ ،ام یرا گفت: من هاد خود ن   عْليْ كُم   يْمُنُّ  اللَّه
ْ
ِیمْانِ  هْدْاکُم   أ

  5[.17]الحجرات:  ﴾للِْ 

دِي وْإنِهكْ ﴿را گفت:  یمصطف اط   إِلْىم  لْتْه  تْقِيم   صِِْ س   6.[52]الشوری:  ﴾مُّ

ِ ﴿حقِ خود گفت:  به فُر  باِل   7.[5المائده: ] ﴾یمْانِ فْقْد  حْبِطْ عْمْلهُُ وْمْن یكْ 

فْعُوا لْا ﴿را گفت:  یمصطف وْاتكُْم   ترْ  ص 
ْ
قْ  أ ّ  صْو تِ  فوْ  بِيِ

ن﴾ إلى قوله ﴿النه
ْ
مْالكُُم   تَْ بطْْ  أ ع 

ْ
 ﴾أ

 8.[2الحجرات: ]

 

 

 

                                                            
 «.ها بیاوریمترا گواه بر اینو »ترجمه:  3
 «.[به راه راست] یخوانیم را فرا شانیتو ا هرآیینه» 4
 «.مانیکه راه دادتان به ا نهدیم منتخداوند بر شما » 5
 «.به راه راست یینمایمو تو راه » 6
 «.هرچه کرده بُودَ ]پیش از آن[شد  ستین مان،یو هرکه کفر آرد بعد از ا» 7
 «.تا مبادا اعمال شما حبطه شود.... دیبلند نکن امبریرا بر آواز پ شیآواز خو» 8
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ِ  كْفْم  قلُ  ﴿: دهمیم یمن ترا گواه دهند،یم یعالم مرا گواه همه  9[.43الرعد: ] ﴾وْبْي نْكُم   بْي نِ  شْهِيدًا باِللَّه

د  ﴿: کنمیم یمن در تو دعو کنند،یم یدر من دعو همه مْه ِ  رهسُولُ  محُّ  [.29الفتح: ] ﴾اللَّه

هْا یاْ﴿: خوانمیمن ترا م خوانند،یمرا م همه يُّ
ْ
هْا یاْ﴿. ﴾النهبِيُّ  أ يُّ

ْ
 .﴾الرهسُولُ  أ

ر سْل نْاكْ ﴿ستایم: ستایند، من ترا میهمه مرا می
ْ
 [.8، الفتح:  24، فاطر:  45، الأحزاب:  119البقرة: ]الآیات  ﴾إِنها أ

ْ  إِنه ﴿: میگویمن ترا ثنا م ند،یگویمرا ثنا م همه ّ  عَْْ  یصُْلُّونْ  وْمْلْائكِْتْهُ  اللَّه بِيِ
 [.56: الأحراب] ﴾النه

نزِلْ إِلْي هِ آمْنْ الرهسُو﴿کنم: کنند، و من از تو آزادی میمی  10همه از من آزادی
ُ
 11[.285: البقرة] ﴾لُ بمِْا أ

فُ عْن هُم  ﴿کنم: کنند، و من از تو شفاعت میهمه از من ]طلب[ شفاعت می  12[.13و المائدة:  159: آل عمران] ﴾فْاع 

طِيكْ  وْلسْْو فْ ﴿: طلبمیم تو یمن خشنود طلبند،یمن م یخشنود همه  13.[5الضحی: ] ﴾فتَْْ ضْم  رْبُّكْ  يُع 

 

اش داد، و دو و دو امت و دو جهادش فرمود، کرد، تیرا دو نام داد، دو ندا ظاهر و دو ندا کنا یمصطف

 .داد، و دو قبله داد، و دو عطا داد، و دو مقام داد، و دو شفاعت ارانشیصنف 

 . دو نام: احمد و محمد اما

تر، و همه ، و وی ستایندههمۀ انبیاء ستایندۀ حق اندتر. محمد از همه ستوده تر،ندهیاز همه ستا احمد

تود، نامش سرا  یحق را ستود، نامش احمد آمد. از بس که حق و یاز بس که وتر. ستودۀ حقو وی ستوده

یم ]مـ[، قعده . ارکانِ نماز بر صورت نام احمد: قیام چون الف ] ا [، رکوع حا ]ح[، سجده چون ممحمد آمد

ها چون حا، اشکم چون میم، پایان چون دال ]د[. و اعضای آدمی در صورت نام محمد: سر چون میم، دست

 چون دال.

                                                            
 «.من و شما انیگواه م یتعال یکه بسنده است خدا یبگو» 9
 نامۀ دهخدا(.)لغتآزادی: شادی، خرُمی، خشنودی  10
 «.گرویده است پیامبر به آنچه به وی فرو آورده شد» 11
 «.عفو کن ایشان را» 12
 «.تست یعزوجل آنچه در رضا یبدهدت خدا نهیو هرآ» 13
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که یکی را دوست دارد، نام وی بر همه چیزها نقش کند. حق عزوجل مصطفی را دوست داشت، بر هر

و قرص شمس، بر وجه قمر، بر ابواب جنت، بر   14،عرشهمه چیزها نقش فرمود: بر ساق عرش، بر حجاب 

ست، ا این نامست، در تشهد مصلیان ا اوراق اشجار، ... بر جناح مَلَک بر قطب فلک، در آذان و قامت این نام

 تمام ایمان کافران به این نام است.

يُّهَا ياَ﴿ظاهر:  یدو ندا اما
َ
يُّهَا ياَ﴿. ﴾النَّبُِّ  أ

َ
 .﴾الرَّسُولُ  أ

داود،  ای ،یموس ای ب،یشع ایصالح،  ایلوط،  ای م،یابراه اینوح،  ایآدم،  ایرا به نامِ علامت خواند:  ایانب همه

 بيْ نْكُم   الرهسُولِ  دُعَْءْ  تَْ عْلوُا لاه ﴿آنگاه گفت: . بنام کرامت خواند [را]السلام  مهیعل یمصطف و. میبن مر یسیع ای
 .دیچون به نام کرامت خواندم، شما به نام علامت مخوان  15.[63النور: ] ﴾بْع ضًا بْع ضِكُم كْدُعَْءِ 

 .نیالمرسل دیس ای: ﴾يس﴿  16یا بدر. ،رجل ای: ﴾طه﴿ .﴾یس﴿و  ﴾طه﴿: تیکنا یدو ندا اما

 جاهد الکفار والمنافقین. اما دو جهاد:و 

نسِ یْ ﴿ دو امت: اماو  ِ
نِّ وْال  ِ

 [.33و الرحن:  130: الأنعام] ﴾ا مْع شْرْ الْ 

لوُنْ مِنْ ال مُهْاجِرِينْ وْ ﴿ :ارانیاما دو صنف  و وه
ْ ابقُِونْ الأ  نصْارِ وْالسه

ْ  17[.100: التوبة] ﴾الأ 

 .المقدس، باز کعبه تیاول ب اما دو قبله: و

نْ ال مْثْانِي  وْلقْْد  ﴿ :اما دو عطاء و ثرْْ  إِنها﴿  18.[87]الحجر:  ﴾آتيْ نْاكْ سْب عًا مِّ طْي نْاكْ ال کْو  ع 
ْ
 19[.1]الکوثر:  ﴾أ

 ت.امیشهود در شب معراج، و مقام محمود در روز ق مقام :اما دو مقام و

 .... محمود[.]شهود و دو مقام  نیدر ا :اما دو شفاعت و

                                                            
تواند و هم نام ه میخوانده شود که هم به معنای تنۀ درخت بود« غرس»، ممکن است که «عرس»این لفظ که بدون نقطه نوشته شده است یعنی همانند  14

 خوانده شود. « عرش»چاهی است در مدینه که پیامبر اکرم آن را وصف کرده است. همچنان، ممکن است که که این لفظ 
را  ی: ویعنی د،یمپندار گرانیر دم شیمر رسول را چون خواندنِ خو شیخواندنِ خو»نویسد: می« تفسیر نسفی»تفسیر این آیت در امام نسفی در ترجمه و  15

 «.دییالله گو ینب ایرسول الله  و  ایبلکه  د،یمحمد و احمد و ابوالقاسم خطاب مکن
ارده. و گویند: سوگند به طوَل ما و هدایت ما. و گویند: مردانه، و گویند: ای ماه شب چهطه: ای مردِ »نویسد: در تفسیر طه می« تفسیر نسفی»امام نسفی در  16

 «سوگند به طینت و همت مصطفی.
 «.پیشاهنگان نخستین از مهاجران و انصار» 17
 ، یعنی سورۀ فاتحه.«هاییاز دوتا یتیهفت آ متیو داد» 18
 یخبرها ندیو گو اران،ی اریبس ندیوقرآن، و گ ندینبوت، و گو متیداد ندیحوض کوثر بدان جهان، و گو متیما داد»نویسد: امام نسفی در تفسیر نسفی می 19

 «.فراوان
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 :یِ من است، دشمنی وی دشمنی من استفرماید که دوستیِ وی دوستمی

ْ وْرسُْولْهُ ﴿: وی موالات من است  20موالات و مخالفت وی،   22معادات  21.[56]المائده:  ﴾وْمْن يْتْوْله اللَّه

ْ وْرسُْولْهُ ﴿معادات و مخالفت من است:     23.[13: الأنفال] ﴾وْمْن يشُْاققِِ اللَّه

ِ وْرسُْولِهِ ﴿ایمان به وی، ایمان به من است:  وْمْن ﴿کفر به وی، کفر به من است:  .[136]النساء:  ﴾آمِنُوا باِللَّه
ِ وْمْلْائكِْتِهِ وْكُتُبِهِ وْرسُُلِهِ  فُر  باِللَّه  .[136]النساء:  ﴾یكْ 

ْ وْرْ ﴿طاعت وی، طاعت من است، نصرت وی، نصرت من است:  ونْ اللَّه رضای  .[8]الحشر:  ﴾سُولْهُ وْيْنصُرُ

ن یرُ ضُوهُ ﴿وی، رضای من است: 
ْ
حْقُّ أ

ْ
ُ وْرسُْولُهُ أ  24.[62التوبة: ] ﴾وْاللَّه

ْ وْرسُْولْهُ ﴿آزار وی، آزار من است:  تْجِيبُوا ﴿اجابت وی، اجابت من است:   25.[57الأحزاب: ] ﴾یؤُ ذُونْ اللَّه اس 
ِ وْللِرهسُولِ   .[24الأنفال: ] ﴾لِلَّه

ِ وْرسُْولِهِ ﴿بیزاری وی، بیزاری من است:  نْ اللَّه خیانت با وی، خیانت با من است:   26.[1التوبة: ] ﴾برْْاءْة  مِّ

ْ وْالرهسُولْ ﴿  .[27الأنفال: ] ﴾لْا تَُْونوُا اللَّه

ِ وْرسُْولِهِ ﴿هجرت به وی، هجرت به من است:   .[100النساء: ] ﴾مُهْاجِرًا إِلْى اللَّه

ِ وْرسُْولِهِ ﴿پیشی کردن بر فرمان وی، پیشی کردن به فرمان من است:  ْ یدْْيِ اللَّه مُوا بیْن  الحجرات: ] ﴾لْا تُقْدِّ
مِنِینْ ﴿عزت وی، عزت من است:   27.[1 ةُ وْلرِسُْولِهِ وْللِ مُؤ  ِ ال عِزه  .[8المنافقون: ] ﴾وْلِلَّه
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